
 

  لحسین  اااعب اّ علیك یا   اّ  صلّی

 خدایت خوان نوحه شد زهرا، عزیز حتی  شد ها نیزه روی بر ماهت، سر چو وقتی
 عـزایت و ماتم در ، سازد چه غزل دیگر  عــزادار را تـو بـاشد ، یکتـا خــدای وقتی
 بـرایت ـودبــ نـالک ، عالم تمـــام ســوگ  نشستـه تـو سـوگ در ، عـالم خدای وقتی

 کربلایت ز مــولی ، همــاره تـا جـاریست  عشـق و شهـــادت رود ، زمانه بستـر در
بــاصفـــایت  نــام از ، زمانهبـســتــر در  است  بحرعشق مواج زخونت، خدا، خون
مبتـلایت  گـردیده جهــانـی ، جهــانجان  هـا  دل بهشـت دبــاشــ ، تـــو خـدایی نــام
لقـایت  خـون و شور پـر نـام، فـدای عالم بارگاهت  بان در ، جبریل گشته که آن ای

هـدایت  کشتـی وی ، حیـدر چشم نـور ای لطف  از تـو نمـا امضا را، حکم غلامی ام
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